
شاید 
سخت‌ترین 

بخش این 
فقدان برای 
مادر همین 
باشد؛ اینکه 
بداند دختر 

کوچکش 
هیچ‌وقت 

فرصت 
نخواهد 

داشت پدرش 
را آن‌طور که 

ایلماه شناخته 
است، 

بشناسد. او 
باید تصویری 

از پدر برای یارا 
بسازد؛ مردی 

که در راه 
آرمانش شهید 

شد؛ مردی 
که بزرگ‌ترین 

آرزویش کمک 
به نیازمندان 

و فقرا بود. 
آرزویش 

شهادت بود 
و به شجاع و 
نترس بودن 
معروف بود 

و بارها آرزوی 
شهادت 

کرده بود؛ به 
خیلی‌ها گفته 

بود آرزوی 
شهادت دارد

گزارش8
سه شنبه   28 مهر  1405  شماره 9153

گزارش

ترانه بنی‌یعقوب
گروه گزارش

 
»عزیـــز دلـــم، بابایی ایلمـــاه، بابایـــی یارا، 
دلمون برات تنگ شـــده. دوستت داریم، 
جایـــت تا ابـــد بین مـــا خالی اســـت.« اگر 
همیـــن امـــروز می‌توانســـتم با همســـرم 
حـــرف بزنـــم، این جمـــات را خطـــاب به 

او می‌گفتـــم. 
 مرضیـــه بیرانونـــد، همســـر شـــهید امید 
یاراحمـــدی ایـــن حرف‌هـــا را در حالـــی 
می‌زنـــد که یارا چند روزی بیشـــتر نیســـت 
بـــه دنیا آمـــده؛ فرزنـــدی که پـــدر هیچ‌گاه 
ندید. یارا بـــه دنیا آمده اســـت؛ هفت ماه 
پـــس از آنکه پـــدرش، امیـــد یاراحمدی در 
حمله آمریکا و اســـرائیل به پدافند هوایی 
دزفـــول بـــه شـــهادت رســـید. امیـــد نهم 
اســـفند ۱۴۰۴ از این دنیا رفت؛ همســـرش 
مرضیـــه بیرانونـــد دو ماهـــه بـــاردار بـــود، 
پـــدر خبر داشـــت و کلی امیـــد و آرزو. حالا 
یـــارا در آغـــوش مـــادرش بزرگ می‌شـــود، 
بی‌آنکه فرصت کرده باشـــد صدای پدرش 
را بشـــنود یا گرمای آغوشش را تجربه کند. 
ایلمـــاه هفـــت ‌ســـاله، دختر بـــزرگ امید، 
با خاطره‌هـــای پـــدری بزرگ می‌شـــود که 
بـــرای آینـــده‌اش آرزوهای زیادی داشـــت. 
دو دختـــر، دو یـــادگار از مـــردی که مرضیه 
می‌گوید پشت و پناه و تکیه‌گاه زندگی‌اش 
بود:»احســـاس کـــردم پشـــت و پناهـــم، 
تکیـــه‌گاه زندگـــی‌ام را کـــه با تمـــام وجود 
دوســـت داشـــتم، یکباره از دســـت دادم. 
انگار همه‌ چیـــز را از دســـت داده بودم. با 
عشـــق و علاقه‌ای که به همسرم و دخترم 
ایلمـــاه داشـــتم، غمی بـــه وســـعت تمام 
اقیانوس‌هـــا و دریاهـــا و آســـمان‌ها تمـــام 
وجـــودم را گرفـــت. بغض ســـنگینی روی 

قلبـــم و گلویم نشســـت.«
مرضیـــه بیرانوند هنوز وقتی از همســـرش 
حرف می‌زند، از همـــان جای خالی بزرگی 
می‌گویـــد کـــه بـــا رفتـــن او در زندگـــی‌اش 
پـــر نمی‌شـــود؛ از مـــردی کـــه نـــه‌ فقـــط 

همســـرش، بلکه تکیه‌گاه روزهای ســـخت 
و شریک آرزوهایش بود.  امید یاراحمدی، 
مهنـــدس و از نیروهـــای پدافنـــد هوایـــی 
دزفـــول، وقتـــی خبر بـــارداری همســـرش 
را شـــنید، نمی‌دانســـت قرار اســـت فرزند 

کوچکـــش بدون حضـــور او بزرگ شـــود.
شهید »امید یاراحمدی« در روز چهاردهم 
اســـفند ســـال 1371 در شهرستان بروجرد 
متولد شـــد. ســـال‌ها بعـــد به اســـتخدام 
ارتـــش درآمد و در ســـازمان پدافند نیروی 
هوایی ارتش در شـــهر دزفول مشـــغول به 
خدمـــت شـــد. او کـــه در حملـــه آمریکا و 
اســـرائیل به پدافند هوایی دزفول شـــهید 
شـــد، در گلزار بهشت شـــهدای شهرستان 

بروجرد به خاک ســـپرده شـــد.

 پدری که برای دخترش 
آرزوهای زیادی داشت

امیـــد و مرضیه هر دو اهـــل بروجرد بودند 
و زندگی‌شـــان در دزفول و در پایگاه چهارم 
شـــکاری می‌گذشـــت. مرضیه ایـــن روزها 
هنوز بدون امید در همان شـــهر و کاشـــانه 
زندگـــی می‌کنـــد؛ حالا دیگـــر اینجـــا تنها 

خانـــه‌ای اســـت کـــه می‌شناســـد. امیـــد 
مردی مهربان، خوشـــرو و مردمدار بود؛ به 
فوتبال و بدمینتون علاقه زیادی داشـــت، 
طرفدار اســـتقلال بـــود و به‌عنـــوان مربی 
بدمینتـــون فعالیت می‌کـــرد و چند مدال 
قهرمانـــی هـــم بـــه دســـت آورده بـــود. اما 
در زندگـــی خانوادگـــی، یکـــی از مهم‌ترین 
دلمشغولی‌هایش دخترشـــان ایلماه بود؛ 
دختـــری که آن زمان هفت ســـال داشـــت 
و پـــدر برای آینـــده‌اش آرزوهـــای زیادی در 

ســـر می‌پروراند.
مرضیـــه از اهمیـــت تربیـــت دخترشـــان 
بـــرای امیـــد می‌گویـــد؛ از اینکـــه چقـــدر 
دوســـت داشـــت ایلماه در مســـیر درس و 
ورزش پیشـــرفت کند و به بالاترین مراحل 
علمی برســـد. امیـــد بـــرای رشـــد و آینده 
دختـــرش برنامـــه داشـــت و تـــا جایی که 
می‌توانســـت، او را بـــا خودش بـــه جاهای 
مختلـــف می‌بـــرد و در کلاس‌های درســـی 
و ورزشـــی ثبت‌نامـــش می‌کـــرد. دوســـت 
داشـــت دخترش فرصت تجربه کردن، یاد 

گرفتن و پیشـــرفت داشـــته باشد.
بـــا این همـــه، آرزوهـــای امید بـــرای ایلماه 

فقـــط بـــه موفقیـــت تحصیلـــی محـــدود 
ختـــرش  د ســـت  ا می‌خو و  ا  . نمی‌شـــد
مهربان، خوشـــرو، خوش‌اخلاق، شـــجاع 
و مردمدار باشـــد؛ ویژگی‌هایی که خودش 
هـــم بـــا آنهـــا شـــناخته می‌شـــد. دلـــش 
می‌خواســـت ایلمـــاه وقتی بزرگ شـــد، به 

اخـــاق و رفتـــار پـــدرش افتخـــار کند.
حـــالا مرضیـــه مانـــده اســـت و آرزوهایـــی 
که همســـرش برای دخترشـــان داشـــت؛ 
آرزوهایـــی که بایـــد در نبـــود او ادامه پیدا 
کننـــد. ایلماه هنـــوز کودکی اســـت که به 
پـــدرش نیـــاز دارد، امـــا از ایـــن پـــس باید 
بخش‌هایی از مســـیر زندگـــی‌اش را بدون 
حضـــور او طـــی کنـــد. مـــادر می‌خواهـــد 
دختـــرش بدانـــد پـــدرش چـــه رویاهایی 
برای او داشـــت و چقدر دلش می‌خواست 

آینـــده‌اش را ببیند.

 یارا؛ دختری که پدرش 
هرگز او را ندید

یـــارا هفت مـــاه پس از شـــهادت پدرش به 
دنیـــا آمد؛ دختری که نامـــش حالا در کنار 
نام ایلماه، یادآور مردی اســـت که فرصت 

نکـــرد او را در آغوش بگیـــرد. وقتی امید از 
دنیا رفـــت، یارا هنوز دو ماهـــه بود؛ زندگی 
کوچکـــش تـــازه داشـــت در وجـــود مـــادر 
شـــکل می‌گرفت و قرار بود چنـــد ماه بعد 
بـــه جمـــع خانـــواده اضافه شـــود. مرضیه 
می‌گوید:»چهارشـــنبه، دقیقاً سه روز قبل 
از شـــهادت امیـــد با هـــم به ســـونوگرافی 
رفتیـــم و فهمیـــدم باردارم.هـــر دو خیلی 
خوشـــحال شـــدیم. امید خیلـــی ذوق‌زده 
بـــود.« امـــا روزهـــای بعـــد بـــرای مرضیه، 
روزهای انتظـــار برای تولـــد فرزندش نبود 
که بتواند با آرامش درباره از راه رســـیدنش 
حـــرف بزنـــد. او باید بـــا غیبـــت ناگهانی 
همســـرش کنار می‌آمد؛ با نبـــودن مردی 
کـــه تصـــور می‌کـــرد در تمـــام لحظه‌هـــای 
زندگـــی، از روزهای دشـــوار تا شـــادی تولد 
فرزندشـــان، کنـــارش خواهـــد بود:»حتی 
آشـــناهای نزدیـــک بـــه مـــن می‌گفتنـــد با 
ایـــن حال و اســـترس، بچـــه را نگـــه ندار، 
ســـخت اســـت، اما من دلم می‌خواســـت 
بچه را نگه دارم و می‌دانســـتم امید چقدر 
از شـــنیدن این خبر خوشـــحال می‌شود. 
نمی‌توانســـتم ذوق کردنـــش را فرامـــوش 

کنم. گفتـــم بگـــذار ایلماه یـــک خواهر یا 
برادر داشـــته باشـــد، تا اینکه درست چند 
هفته قبـــل از تولـــد دخترم خـــواب امید 
را دیـــدم که در خـــواب می‌گفت یـــارا داره 
میاد. برای همین اســـمش را یارا گذاشتم. 
او هم دوست داشـــت ایلماه تنها نباشد.«

یارا حـــالا به دنیـــا آمده اســـت، اما پدرش 
نیســـت که او را در آغوش بگیرد، صدایش 
کند یا شـــاهد اولین قدم‌هایش باشـــد. او 
بـــزرگ خواهد شـــد و روزی دربـــاره پدرش 
خواهد پرســـید؛ دربـــاره مـــردی که پیش 
از آنکـــه بتواند صورت دختـــر کوچکش را 

ببیند، به شـــهادت رسید.
مرضیـــه بایـــد بـــرای یـــارا از امیـــد بگوید؛ 
از مـــردی کـــه مهربـــان بـــود، ورزش را 
دوست داشـــت، شـــجاع بود، برای آینده 
فرزندانش آرزوهای زیادی داشـــت و تلاش 
می‌کـــرد در زندگی دیگران هـــم اثر خوبی 
بگـــذارد. یـــارا، پـــدرش را از خاطره‌هـــای 
از  بلکـــه  مشـــترک نخواهـــد شـــناخت، 
قصه‌هایـــی خواهـــد شـــناخت کـــه مـــادر 
برایـــش تعریـــف می‌کنـــد؛ از عکس‌هـــا، 
روایت‌هـــای خانـــواده و یادهایی کـــه از او 

 امید یاراحمدی؛ مردی که هفت ماه پیش از تولد دخترش به شهادت رسید

  یـارا‌  آمد، اما پـدرش نبود
باقـــی مانده اســـت.

شـــاید ســـخت‌ترین بخـــش ایـــن فقدان 
برای مـــادر همیـــن باشـــد؛ اینکـــه بداند 
دختـــر کوچکـــش هیچ‌وقـــت فرصـــت 
نخواهـــد داشـــت پـــدرش را آن‌طـــور کـــه 
ایلماه شـــناخته است، بشناســـد. او باید 
تصویـــری از پدر بـــرای یارا بســـازد؛ مردی 
که در راه آرمانش شـــهید شـــد؛ مردی که 
بزرگ‌تریـــن آرزویش کمک بـــه نیازمندان 
و فقـــرا بـــود. آرزویش شـــهادت بـــود و به 
شـــجاع و نترس بودن معروف بود و بارها 
آرزوی شـــهادت کـــرده بـــود؛ بـــه خیلی‌ها 

گفته بـــود آرزوی شـــهادت دارد.
امیـــد در کنـــار خانـــواده و علاقه‌هـــای 
بـــه  کـــردن  کمـــک  بـــه  شـــخصی‌اش، 
نیازمنـــدان هـــم اهمیـــت مـــی‌داد. او به 
همـــراه همکارانش طرح »همیـــار باقیات 
و صالحـــات« را راه‌انـــدازی کرده بـــود تا در 
راه رضـــای خـــدا بـــه افـــراد نیازمند کمک 
کننـــد. کســـی نمی‌دانســـت کـــه او یکـــی 
از دلمشـــغولی‌هایش همیـــن اســـت؛ از 
همـــه پنهـــان می‌کـــرد و حـــالا کـــه رفته، 
خانـــواده‌اش درباره‌اش حـــرف می‌زنند و 
تـــازه می‌فهمنـــد که به چه کســـانی کمک 
کـــرده اســـت. می‌گویند برایـــش مهم بود 
در حد توانـــش وضعیت زندگـــی آدم‌ها را 
عوض و کمک کند تا مســـیر تـــازه‌ای پیدا 
کنند که فقر نگـــذارد از زندگی جا بمانند.
بـــرای مرضیـــه، ایـــن بخش از شـــخصیت 
همســـرش نیز اهمیـــت دارد. او دوســـت 
دارد دخترانـــش وقتـــی بزرگ می‌شـــوند، 
پدرشـــان را از میـــان همیـــن ویژگی‌هـــا 
بشناســـند؛ از مهربانـــی، خوشـــرویی و 
مردمداری‌اش و از اینکه کمک به دیگران 
بخشـــی از زندگی او بود و اینکه برای ایران 
و جاودانگـــی‌اش از خودگذشـــتگی کرد و 

جانش را از دســـت داد.
هیـــچ روایتـــی نمی‌تواند جـــای خالی پدر 
را برای ایـــن دو دختر پر کنـــد. یارا فرصت 
نخواهد داشـــت دســـت در دســـت او راه 
برود و ایلمـــاه باید با خاطره‌هایش نبودن 
او را تاب بیـــاورد. اما هر دو می‌توانند روزی 
پدرشـــان را از میـــان روایت‌هـــای مـــادر و 
دیگران بشناســـند؛ مـــردی کـــه نامش با 

دلتنگی در خانه‌شـــان تکرار می‌شـــود.
بـــه  خطـــاب  را  حرف‌هایـــش  مرضیـــه 
همســـرش به پایـــان می‌رســـاند؛ با همان 
دلتنگـــی که انـــگار در تمـــام روزهای پس 
از شـــهادت همراهـــش بوده:»عزیز دلم، 
بابایی ایلمـــاه، بابایی یـــارا، دلمون برات 
تنگ شـــده. دوســـتت دارم، جایت تا ابد 

بین مـــا خالی اســـت.«


